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چهار شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹   شماره ۳۰۲۰

اقتصاد @ f a r h i k h t e g a n d a i l y

دوشــنبهبیســتمآوریــل۲۰۲۰برابــربانخســتینروز

اردیبهشــتماه۱۳99،یــكاتفــاقدیگــرتاریخــیو

خــارجازحــدتصــوربــراینفــتافتــاد.وقتــیبــازار

بعــدازظهــردوشــنبهنیویــوركبازگشــاییمیشــد،

همــهانتظــارقیمتهــایكاهشــیراداشــتند؛امــاآنچــهبهوقــوعپیوســتدراندیشــههیــچتحلیلگــری

نمیگنجیــد.نفــتنیمهســنگینغــربتگــزاسWTIپــسازنوســاناتمهیــجدرطــولمعامــات،

در۲۰دقیقــهپایانــیبــازاربــهمنفــی4۰دلارو۳8ســنتســقوطكــرد.یــكمــرگزودرسبــرایتگــزاس

ونفــتشــیل.درطــولتاریــخ۱64ســالهنفــت،اتفاقــاتتعیینكننــدهوسرنوشتســازبــرایبشــركــم

ــز، ــهایدركشــورهاینفتخی ــایمنطق ــاجنگه ــهت ــیاولودومگرفت ــگجهان ــد؛ازدوجن نبودهان

جنــگاولودومخلیجفــارسونیــزواقعــهدهشــتناك۱۱ســپتامبر.هیچیــكازایــناتفاقــاتموحــش

نتوانســتهاندشــوكیعظیــمتــابــهایــنحــدبــرپیكــرنفــتواردكننــد.دوشــنبهبیســتمآوریــلامــانفــت

بــامــرگدســتوپنجهنــرمكــرد.تــابــهآنجــاكــهبســیاریازكنشــگرانبــازاررادراندیشــهدیریــنپایــان

عصــرنفــتفــروبــرد.بســیاریبهیــادایــنجملــهمعــروفزكــییمانــی،وزیــرنفــتپیشــینعربســتان

ســعودیافتادنــدكــهگفتــهبــود:»عصــرســنگبــهدلیــلكمبــودســنگبــهپایــاننرســید؛ودورهنفــت

پایــانمییابــد،پیــشازآنكــهنفــتتمــامشــود.«امــابراســتیآیــانفــتبــهپایــانخــودرســیدهاســت؟در

گــزارشپیــشروازدیــدگاهفنــیبــرایخواننــدهمحتــرمبــهزبــانســادهروشــنمیکنیــمكــهاصــاواقعــه

دیــروزچــهبــودهاســت؟

حمله خفاش ها به نفت!

چرا روسیه عقب نشینی نکرد؟ 

کسری بودجه در انتظار کشورهای خلیج فارس

شرکت های آمریکایی ورشکست می شوند؛ شیل می ماند

چرا دوشنبه سیاه؟ 

کرونا و جنگ قیمت چه بر سر نفت آوردند؟

سکته موقت چاه های شیل 

همه چیز به یك سوپ خفاش و یا به ماهیت شبگردی و خرابه جویی بوف كور برمی گردد. 

روزی كه گفته شـــد بانویی در شهر ووهان چین سوپی از پرنده شبگرد خفاش خورد و 

از ایـــن طریق ویروس نهفته در خفاش به نام كووید-19 یا كرونا به او انتقال یافت. این 

اتفاق شـــاید در ماه دســـامبر یا آذر افتاده بود. اما تا خودش را نشـــان دهد، به اواسط 

ژانویه یا بهمن ماه كشید شد. در این زمان جهان فهمید كه با پدیده ای متفاوت از دیگر 

پدیده های تاریخ مواجه است. 

تاثیرات این مهاجم اعجاب آور، همزمان به سلامت انسان و به اقتصاد خرد و كلان بود. 

در چین در همان روزهای نخست، علاوه بر تلفات انسانی، تقاضای نفت در ماه ژانویه 

به طرز چشمگیری كاهش یافت. كاهش تقاضای نفت چین به حدی بود كه عربستان 

ســـعودی را به عنوان تامین كننده بخش اعظم نفت این كشور به حساسیت واداشت. 

حساسیت به آنجا كشید كه سعودی ها خواهان تشكیل جلسه فوری اوپك پلاس شدند 

تا برای مقابله با تاثیرات ویروس جدید كاهش 600 هزار بشـــكه ای نفت را در دســـتور 

كار قرار دهند. اما از آنجا كه ویروس هنوز در ســـطح جهان گسترش نیافته بود و اثرات 

ویرانگر خود را به نمایش نگذاشـــته بود، متحدان اوپك كه شامل 10 كشور می شود و 

اوپك پلاس نام دارد، از پذیرش درخواســـت جلسه اضطراری امتناع كردند و خواستار 

برگزاری جلسه در زمان مقرر شدند. 

زمان برنامه ریزی شده و مقرر برای تشكیل جلسه اوپك پلاس 6 مارس یا 16 اسفندماه 

گذشـــته بود. در این زمان جلسه 178 اوپك هم برگزار می شد. در اسفندماه در ایران و 

بسیاری از كشورهای دیگر كووید-19 شایع شده بود، اما باز هم تاثیرات اقتصادی خود 

را به وضوح عیان نساخته بود. شاید به همین دلیل بود كه اعضای اوپك پلاس نتوانستند 

به توافقی دست یابند. پیشنهاد عربستان سعودی در جلسه هشتم اوپك پلاس كاهش 

1/5 میلیون بشكه از تولید نفت اعضا در طول سال 2020 بود. روسیه اما با این پیشنهاد 

مخالفت كرد. استدلال درست روس ها این بود كه هرگونه عقب نشینی و كاهش تولید نفت 

توسط اعضای اوپك پلاس فقط جا را برای تهاجم نفت شیل به بازارها باز می كند. تجربه 

سال های اخیر هم همین را نشان می داد. هرگاه كه اعضای اوپك پلاس برای مدیریت 

بـــازار و كنترل قیمت نفت، اقـــدام به كاهش تولید خود می كردند تا دوباره قیمت ها به 

سطحی متعادل بازگردد، نفت شیل آمریكا حركت تهاجمی خود را برای تسخیر بازارهای 

اوپـــك آغاز می كرد و با تزریق بیش از حد نفت به بـــازار، عملا اقدامات كنترلی اوپك را 

خنثی می کرد. اقدامی كه از دسامبر 2016 كه سازمان جدید اوپك پلاس با همراهی 

10 كشـــور خارج از اعضای سنتی اوپك برای كنترل گسترده تر بازار تشكیل یافته بود، 

بارها تكرار شد. این وضعیت روسیه را در موضعی قرار داده بود تا با كاهش یك باره نفت 

تا پایان سال 2020 همراه نباشد. آنها در مقابل، پیشنهاد دیگری ارائه دادند. پیشنهاد 

روس ها این بود كه كاهش 1/5 میلیون بشكه ای نفت برای سه ماه توافق شود تا پس از 

آن در نشستی دوباره، وضعیت بازار بررسی و تصمیم مناسب باتوجه به شرایط آن موقع 

اتخاذ شود. پیشنهاد روس ها معقول بود؛ زیرا هم خواسته سعودی ها را دربر داشت و هم 

در یك بازه زمانی قابل بررســـی مجدد و تصمیم گیری مقتضی بود. كاری كه با ماهیت 

تصمیم گیری ها اصولا كوتاه مدت اوپك هم سازگاری داشت. تصمیمات اوپك در طول 

دهه های عمر خود برای مدیریت بازار همواره كوتاه مدت بود تا در بازه های زمانی كوتاه 

اثرات تصمیم خود را در بازار ببیند و آنگاه با توجه به شرایط، تصمیم تازه ای اتخاذ كند. 

اینكه عربســـتان می خواست برای مدت حدود یك سال تصمیمی به مورد اجرا گذاشته 

شود، برای اوپك تازگی داشت، اما گویا عربستان هم دیگر از تاخت وتاز تمام نشدنی نفت 

شیل به ستوه آمده بود. لابد با خود گفتند مرگ یك بار و شیون هم یك بار. بالاخره زمانی 

می رسد كه تولیدكنندگان سنتی نفت با نفت شیل مستقیما دست وپنجه نرم كنند. شاید 

هم الان زمانش رسیده باشد. همین جا بود كه عبدالعزیز بن سلمان، وزیر نفت سعودی 

اولتیماتـــوم خود را به روس ها صادر كرد. اولتیماتـــوم این بود: »یا با كاهش روزانه 1/5 

میلیون بشكه توافق می كنید یا عربستان از اوپك پلاس خارج می شود.« جلسه هشتم 

اوپك پلاس در وین طولانی نشد. هر دو وزیر با چهره هایی درهم ریخته در جلسه حضور 

داشتند. آنها حتی یك لبخند هم به هم نزدند. وقتی الكساندر نواك از در خروجی سالن 

خارج می شد به خبرنگاران گفت: »از اول ماه آوریل هركس آزاد است هرچقدر می خواهد 

نفت تولید كند.« و اول آوریل روزی بود كه تاریخ آخرین توافق اعضای اوپك پلاس برای 

سهمیه بندی و كاهش تولید به پایان می رسید. 

روز هفتم مارس یعنی یك روز پس از جلسه هشتم اوپك پلاس، وزیر سعودی ابراز داشت 

از این پس آرامكو تولید خود را از حدود 10 میلیون بشكه كنونی به 12 میلیون و 300 

هزار بشكه در روز افزایش می دهد. آنها همچنین اعلام كردند برای خریداران نفت تا 10 

دلار در هر بشكه نسبت به قیمت های بازار تخفیف قائل می شوند و از اینجا بود كه جنگ 

جهانی قیمت نفت آغاز شد. 

برای اینکه تصور دقیق تری از آثار کاهش بی سابقه قیمت نفت بر تولید نفت و اقتصاد 

کشـــورهای تولیدکننده آن داشـــته باشیم، کافی است این ارقام را با هم مرور کنیم. 

طبق آمارهای مراکز پژوهشی، تولید یك بشكه نفت در كشورهای مختلف هزینه های 

متفاوتی دارد، به عنوان مثال تولید هر بشكه نفت برای تولیدكنندگان آمریكایی بین 

30 تـــا 36دلار هزینه دارد، درنتیجه قیمتی پایین تر از آن، برای آمریکایی ها به صرفه 

نیست و زیان محسوب می شود. اما هزینه تولید یك بشكه نفت برای عربستان سعودی 

10دلار، برای روســـیه 13دلار و برای ایران نیز 12دلار است و برای كانادا به 40دلار 

می رســـد، درحالی كه برای كویت تنها 8 یا 9دلار اســـت. هزینه تولید هر بشكه نفت 

برای عراق هم 10دلار و برای امارات متحده نیز 11 دلار اســـت. با این مقدمه کوتاه 

می توانیـــم تصور كنیم كه كاهش قیمت نفت تا چه  حد و میزان می تواند بر اقتصاد 

كشـــورهای تولیدكننده اثر منفی بگذارد. به عبارت دیگر تاب آوری كشورها درمقابل 

نوسانات بازار، علاوه بر دیگر شرایط، به هزینه تمام شده آنان نیز ارتباط مستقیم دارد.

اما آثار کاهش قیمت نفت فقط به بخش های عرضه وتقاضا محدود نمی شود، چراکه 

این موضوع ترکش هایی از جنس کســـری بودجه و کاهش تولید ناخالص داخلی را 

برای کشورهای نفتی درپی خواهد داشت. در این خصوص طبق داده  ای آماری که 

صندوق بین المللی پول منتشر کرده، در سال 2020 در بین کشورهای صادرکننده 

نفت، الجزایر برای تراز و متعادل کردن بودجه اش به نفت بشکه ای 157دلار، بحرین 

بـــه نفت بشـــکه ای 95دلاری، عمان به نفت 88دلاری، عربستان ســـعودی به نفت 

76دلاری )در ســـال 2019 حدود 83دلار بوده(، امارات به نفت 69دلاری، کویت 

به نفت 61دلاری، عراق به نفت 60دلاری، لیبی به نفت 58دلاری، روســـیه به نفت 

42 دلاری )اصلاحیه جدید به نفت 20 دلاری( و درنهایت قطر نیز به نفت بشـــکه ای 

40دلار نیاز دارد. صندوق بین المللی پول رقم وابســـتگی بودجه ایران به نفت برای 

تعادل در کسری را نیز 195دلار ذکر کرده، بااین حال در بودجه سال 1399 قیمت 

نفت هر بشکه ای 50دلار درنظر گرفته شده است. از این منظر به نظر می رسد اغلب 

کشـــورهای نفتی با کاهش درآمدهای نفتی، کسری قابل توجهی در بودجه سالانه 

تجربه خواهند کرد؛ همان مشـــکلی که بودجه کشورمان در سال های گذشته آن را 

تجربه کرد. 

همچنین طبق اطلاعاتی که ایندیپندنت به نقل از صندوق بین  مللی منتشر کرده، در 

سال 2019 تولید ناخالص داخلی برونئی با وابستگی 60درصدی، بالاترین مقدار 

وابستگی به درآمدهای نفتی را داشته است. این میزان برای کویت 43درصد، برای 

لیبی 42درصد، برای کنگو 42درصد، برای الجزایر 25درصد، برای عربستان سعودی 

23درصد، برای قطر 14درصد و برای امارات نیز 13درصد بوده است.

در کنـــار این موضوع، طبـــق آمارهایی که اخیرا بلومبرگ منتشـــر کرده، با کاهش 

قیمـــت نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی، تولیـــد ناخالص داخلی کویت با 

کاهش 20درصدی روبه رو خواهد شـــد. این میزان برای قطر حدود 17درصد، برای 

عراق حدود 16درصد، برای عمان حدود 15درصد، برای عربستان ســـعودی حدود 

12درصـــد، برای الجزایر حدود 9درصد، برای امـــارات حدود 7درصد، برای بحرین 

حدود 6درصد و برای ایران نیز حدود 2درصد خواهد بود. 

حالا شایسته است نگاهی به وضعیت امروز و آینده اقتصاد و شركت های نفتی آمریكا 

بیندازیم. آنچه كرونا با اقتصاد آمریكا كرد در یك كلام و بیان ساده و آن هم تا اینجا 

بیكاری بیش از 20میلیون نفر از شـــهروندان این كشور است؛ اتفاقی ثبت نشده در 

طول تاریخ مدرن این كشـــور. گرچه آمار مستندی از میزان بیکاری در صنعت نفت 

آمریکا هنوز منتشـــر نشده، اما لازم به ذکر است در صنعت نفت این کشور طی سال 

2019 در مجموع 1/5 میلیون نفر مشغول فعالیت بوده اند که 945هزار نفر از آنان 

در جایگاه های عرضه ســـوخت، 471 هزار نفر از آنان در بخش استخراج نفت وگاز و 

شرکت های پشتیبانی و 69 هزار نفر نیز در پالایشگاه های نفت شاغل بوده اند. اما 

اینكه كاهش قیمت نفت با شركت های نفتی این كشور چه خواهد كرد، در مباحث 

قبلی گفته شـــد که تولید هر بشـــكه نفت برای تولیدكنندگان آمریكایی بین 30 تا 

36دلار هزینه دارد، بر این اســـاس اگر قیمت نفت زیر 36دلار باشد دیگر برای آنها 

به صرفه و اقتصادی نیست و اگر قیمت های نزولی زیاد باشند و تداوم یابند، موجب 

تعطیلی چاه های نفت آنان می شـــوند، همـــان اتفاقی كه هم  كنون درحال افتادن 

است. در خصوص شرکت های آمریکایی و شیل نیز دانیل یرگین، نویسنده و تحلیلگر 

جهانی و معتبر نفت پاســـخ جالبی دارد؛ او كه نویســـنده پرفروش ترین كتاب سال 

آمریكا به نام تاریخ جهانی نفت اســـت، در پاسخ به این سوال که كاهش قیمت نفت 

با شركت های نفتی این كشور چه خواهد كرد، گفت: »شركت ها ورشكست می شوند، 

اما نفت شیل می ماند.« 

در بازار نفت رسم معمول از دیرباز برآن است كه نفت به دو صورت معامله 

می شـــود. نخستین حالت معاملات نفتی، معاملات كاغذی یا معاملات 

آتی نامیده می شـــود. رسم رایج در معاملات آتی این است كه خریداران 

با تولیدكنندگان نفت قـــرارداد خریدی را برای ماه آتی تنظیم می كنند. 

در طول این یك ماه، معامله گران بورس باز  بازار نیویورك از گذشـــته های 

بســـیار دور تاكنون، این نفت خریداری شـــده روی كاغذ را بارها و بارها 

دست به دست خریدوفروش می كنند تا موعد سررسید آن فرا برسد. وقتی 

روز سررســـید فرا می رسد، معاملات آتی به معاملات فیزیكی یا نقدی كه 

حالت دوم معاملات نفتی اســـت، تبدیل می شود و باز رسم رایج بازار این 

است كه معاملات فیزیكی یا نقدی همیشه ارزان تر از معاملات آتی است، 

زیرا موعد سررسید آن فرا رسیده و دیگر زمانی برای بورس بازی ندارد و حتما 

باید فروخته شـــود. كوشینگ، نام شهری در ایالت اوكلاهماست. در این 

شهر كوچك و كم جمعیت انبارهای ذخیره سازی نفت معاملات آتی قرار 

دارد. به این معنی كه تولیدكنندگان نفت تگزاس، نفتی را كه برای ماه بعد 

فروخته اند به تدریج در انبارهای شهر كوشینگ ذخیره می كنند تا برای روز 

سررسید آماده باشد. درواقع نوعی هاب یا انبارهای موقت ذخیره سازی 

اســـت كه حدود 76 میلیون بشكه ظرفیت دارد. حالا نكته این است كه 

روز سه شـــنبه 21 آوریل یا دوم اردیبهشت ماه روز سررسید معاملات آتی 

ماه می نفت غرب تگزاس و روز منقضی شدن این قراردادها بود. بنابراین، 

یك روز قبل از روز سررسید یعنی روز دوشنبه موعد پایانی خرید و فروش 

آن بود كه باید حتما فروخته می شـــد. خب تا اینجای كار، روالی عادی و 

طبیعی اســـت كه طی ده ها سال است كه انجام می شود، اما چه شد كه 

دیروز این واقعه دهشتناك اتفاق افتاد و نفت غرب تگزاس منفی 40 دلار 

در هر بشـــكه قیمت خورد؟ بررسی وضعیت بازار توسط تحلیلگران نشان 

داد كه این واقعه دو علت دارد: »علت نخســـت تعداد فراوان قراردادهای 

معاملات آتی بود كه روز دوشـــنبه به 109 هزار فقره بالغ شده بود که در 

مقایسه با تعداد قراردادهای در حال انقضای ماه گذشته که فقط 3200 

فقره بود،رقم قابل توجهی است و علت دوم تكمیل شدن مهم ترین مخازن 

ذخیره سازی موقت آمریكا در شهر كوشینگ بود؛ به طوری كه 76 میلیون 

بشكه ظرفیت ذخیره سازی این انبارها تا 17 آوریل یعنی چهار روز پیش، 

به 61 میلیون بشكه رســـیده بود و ظرف چند روز آینده دیگر هیچ جایی 

برای ذخیره ســـازی ندارد. حالا ســـوالی كه ممكن است برای خواننده 

محترم مطرح شـــود این است كه وقتی چنین شرایطی پیش می آید چرا 

دارنده قرارداد معاملات آتی كه موعدش فردا منقضی می شود سعی دارد 

به هر نحوی كه شده، حتی به قیمت منفی نفتش را بفروشد؟ پاسخ این 

اســـت كه اگر قرارداد كاعذی نفت روی دست معامله گر بماند و به فروش 

نرود اولا او دیگر اعتبارش را نزد تولیدكنندگان نفت از دســـت می دهد و 

دیگر كسی به او نفت نمی فروشد و عملا از بازار رقابتی نفت برای همیشه 

حذف می شـــود و ثانیا اینكه اگر نفتی كه برای معاملات آتی در انبارهای 

شهر كوشینگ ذخیره شده به فروش نرود، علاوه بر ضررهای معلومی كه 

برای تولیدكننده دارد، مهم ترین ضررش این است كه با پرشدن انبارهای 

ذخیره دیگر تولید كننده جایی برای ذخیره ســـازی نفت ندارد و در نتیجه 

دیگر نمی تواند نفت تولید كند و مجبور می شـــود چاه های تولید نفت را 

خاموش كند؛ و اینجاست كه مرگ نفت رقم می خورد. آنچه تا اینجا گفته 

شد، تشریح فنی اتفاقات عصر دوشنبه سیاه آوریل به زبانی كاملا ساده 

بود تا خواننده محترم دریابد كه دقیقا چه اتقاقی افتاده اســـت، اما حالا 

موقع آن است كه به ریشه یابی اصل مطلب بپردازیم. اینكه اصلا چرا چنین 

فاجعه وحشتناكی در بازار نفت به وقوع پیوست؟

نخست باید بدانیم كه آنچه بر سر نفت آمد ناشی از سه علت است. 

نخستین علت و اساسی ترین آن كاهش مصرف و تقاضای نفت در اثر 

گسترش ویروس كروناست. ویروسی كه بیش از سه میلیارد نفر از مردم 

جهان را در خانه ها حبس کرد. قطارها، هواپیماها، كشتی ها و مهم تر 

از همه، میلیون ها خودروی بنزینی و دیزلی از حركت ایستادند. وقتی 

موتورهای احتراقی كه اصلی ترین مصرف كننده محصولات پالایشگاه ها 

هستند، از حركت افتادند، پمپ بنزین ها تعطیل شدند و دیگر فرآورده ای 

به فروش نمی رسید. درنتیجه پالایشگاه ها شروع به كم كردن تولید خود 

كردند و در نهایت بسیاری هم تعطیل شدند. تاثیر ویروس كرونا بر بازار 

مصرف جهان به 30 درصد یا 30 میلیون بشكه در روز رسید. به طوری كه از 

100میلیون بشكه مصرف روزانه نفت جهان، حالا دیگر حدود 70 میلیون 

بشكه در روز به فروش می رفت و برای 30 میلیون بشكه دیگر خریداری 

پیدا نمی شد. امری كه در طبیعت بازار با عنوان عرضه و تقاضا تعریف 

می شود و پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، موجب كاهش قیمت محصول 

می شود، اما در بازار این روزهای نفت، اقدام نادر و عجیب دیگری هم 

افتاد. همزمان با كاهش تقاضا، بر میزان عرضه هم به طرز دیوانه واری 

افزوده شد. همزمان قیمت عرضه محصولات با تخفیف های عمده همراه 

شد. به طوری كه عربستان سعودی نفت تحویلی در مدیترانه در بندرهای 

كشورهای اروپایی را با تخفیفی حدود 13 دلار می فروخت. این درحالی 

بود كه هزینه حمل محصول و بیمه نفتكش ها را هم می پرداخت. خب 

طبیعی است كه نفت با قیمت های شدیدا نزولی مواجه می شد. اما در 

اینجا برای آنكه به درستی دریابیم كرونا و جنگ قیمت چه بر سر نفت 

آوردند خوب است مقایسه ای با یك سال پیش داشته باشیم. درست یك 

سال پیش، در آوریل 2019 نفت شیرین و مرغوب برنت در دریای شمال 

71 دلار بود. در دوشنبه گذشته این نفت با قیمت 27 دلار معامله شد و یا 

همین نفت غرب تگزاس كه نفتی نیمه سنگین و میانه به حساب می آید، 

در آوریل سال گذشته هر بشكه بالای 65 دلار بود و یا سبد نفتی اوپك كه 

در دوشنبه پیش كمی بیشتر از 17 دلار معامله شد، درست یك سال قبل 

بالغ بر 74 دلار در هر بشكه بود. ادامه همین جریان بود كه روز تاریخی 

دوشنبه 20 آوریل را آفرید و نفت WTE را به منفی 40 دلار در بشكه رساند. 

این نفت برای روز سه شنبه تا لحظات تنظیم این گزارش با 105 درصد 

صعود بر روی یک دلار و 96 سنت قرار گرفته است.

كرونا ویروسی است كه جهان را سرد، تاریك و خاموش می خواهد. تا آنجا 

كه پزشكان و اهالی بهداشت ودرمان می گویند تا زمان پیدا شدن واكسن 

و دارو، این ویروس همراه بشریت امروز خواهد بود و باز تا جایی كه همین 

متخصصان ابراز می دارند تولید هرگونه واكسن و دارو هم به دوسال زمان 

نیاز دارد. پس تا دوسال دیگر جهان با ویروس كرونا دست وپنجه نرم خواهد 

كرد. حال سوال اساسی این است كه این ویروس و جنگ قیمت كه توانستند 

این بلاها را بر سر نفت بیاورند با عرضه وتقاضای آینده نفت چه می كنند؟ 

چنانكه گفته شد تا پیش از شیوع كرونا در جهان روزانه 100میلیون بشكه 

نفت مصرف می شـــد. پس از گسترش این پاندومیك، مصرف و درنتیجه 

تقاضای نفت 30درصد كاهش یافت و به 70میلیون بشكه در روز رسید. 

نفتی كه به طور روزانه در بازار نفت خریداری می شود یا وارد پالایشگاه های 

جهان شده و به فرآورده تبدیل می شود و برای مصرف در اختیار مردم قرار 

می گیرد یا در انبارهای استراتژیك نفت ذخیره می شود. درمورد انبارهای 

استراتژیك جهان، آمار دقیق و درستی در دست نیست، اما تا آنجا كه معلوم 

است در كل جهان یک میلیارد و 700میلیون بشكه ظرفیت ذخیره سازی 

استراتژیك وجود دارد. انبارهای استراتژیك، جایگاه هایی هستند كه نفت خام 

را برای مدت طولانی و البته با هزینه های بسیار در خود نگهداری می كنند. 

هدف از این كار كه معمولا كشورهای پرمصرف مانند آمریكا یا چین انجام 

می دهند، اطمینان از آینده ذخیره نفت و پشتیبانی از نواسانات احتمالی 

بازار و به عبارتی برای روز مباداست.

بـــا كاهش یافتن قیمت نفت در اثر كرونا و جنگ قیمت، انبارهای ذخیره 

استراتژیك به سمت كامل شدن رفته است، به طوری كه برحسب اعلام آژانس 

بین المللی انرژی تا ماه ژوئن یا اواسط تیرماه، دیگر ظرفیتی برای ذخیره سازی 

وجود نخواهند داشـــت. درنتیجه آنچه اتفاق می افتد كاسته شدن بیشتر 

تقاضا و افت باز هم بیشتر قیمت نفت خواهد بود، یعنی قیمت نفت تجربه 

دردناك دوشنبه سیاه 20آوریل را برای بارهای دیگر هم تجربه خواهد كرد. 

در این شـــرایط طبیعی است كه بســـیاری از چاه های نفت شیل آمریكا 

خاموش شوند. كشوری كه تا پیش از شیوع كرونا صادركننده خالص نفت 

بود و با تولید رویایی 13میلیون بشكه در روز در جایگاه بالاترین تولیدكننده 

نقت جهان قرار داشت، حالا با بسته شدن بسیاری از چاه ها به واردكننده 

خالص نفت بدل خواهد شـــد. نتیجه این است كه در آینده تولید و عرضه 

نفت با كاهش شدید همراه خواهد بود و این كاهش عرضه در كشورهای 

آفریقایی، آسیایی و آمریكای لاتین هم رخ می نماید. 

نكته این كاهش عرضه این اســـت كه ترمیم قیمت نفت را همراه نخواهد 

داشت، زیرا زمانی قیمت نفت احیا خواهد شد كه تقاضا بار دیگر به جنبش 

درآید و این درحالی است كه انبارهای ذخیره شده جای عرضه های آینده 

را خواهـــد گرفت و درنتیجه مانع احیـــای زودهنگام قیمت نفت در آینده 

خواهد شد. 

علی آهنگر 
پژوهشگر حوزه نفت و انرژی 

نفت؛ از چاله به چاه
آیندهقیمتنفت،شرکتهایبزرگآمریکایی

وبودجهکشورهاینفتیچیست؟


